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محمدرضا 
روزبه، شاعر 
و منتقد 
ادبی: 
مسلما شاعر 
و نویسنده ای 
که ارتباطش 
را با 
سنت ها و 
پشتوانه های 
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فرهنگی 
و تاریخی 
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می شود. در 
آنجا با شعر 
یا داستانی 
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فرسنگ ها دورتر
نگاهی به مجموعه «رقص روی شیشه» در میانه راه

نر
ه
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مشــاهير، بــا نام گذارى 
خيابــان، ديوارنــگارى، 
ساخت مجســمه و... ياد 
آن ها را گرامى مى داريم اما 
زمانى اين اقــدام ماندگار 
خواهد شــد كه به موقــع و به نحو 

احسن انجام شود. 
تازه ترين نمونه اين اتفاق، ســاخت 
مجسمه جمشيد مشايخى اندكى 
پس از درگذشت او در 13ارديبهشت 
امســال بود اما چندى نگذشت كه 
تشــابه نداشتن مجســمه با چهره 
مشــايخى، اعتــراض خيلى هــا 
ازجمله احمد مسجدجامعى، عضو 
شوراى اســلامى شــهر تهران، را

 برانگيخت. 
او دو روز پــس از جانمايــى ايــن 
مجسمه در جلســه علنى شوراى 
شهر تهران گفت: «سرديس مرحوم 
جمشيد مشايخى به عكس پرسنلى 
سه بعدى او مى ماند و هيچ نسبتى با 
حيات اين هنرمند ندارد.»، از اين رو 
در كمتر از يك هفته، اين مجسمه 
از خيابان استاد جمشيد مشايخى 
تهران بــه كارگاه رضا حســن زاده 
منتقل شــد تا اين مجسمه ســاز، 
تغييرات و اصلاحات لازم را اعمال 
كند.  ســپس در 4خرداد مجسمه 
جديدى از مرحوم مشايخى رونمايى 
شــد كه مورد تاييد نادر مشايخى، 
فرزند اين سينماگر، نيز قرار گرفت: 
«مجسمه الآن بهتر و دقيق تر شده 
اســت و چهره پدرم را آن گونه كه 
واقعاً بود، نشــان مى دهد. مجسمه 
پدرم بايد آن چيزى باشد كه مردم 
او را با آن مى شــناختند.» و به اين 
ترتيب پرونده ســاخت مجســمه 
استاد مشايخى در كمتر از يك ماه با 

خروجى مطلوب بسته شد.

  اعتراض محمد یگانه به مجسمه پدرش

امــا هميــن روزها خبــر رونمايى 
از مجســمه دو اســتاد بــزرگ 

يعنــى  مقامــى،  موســيقى 
حاج قربــان ســليمانى و حســين 
يگانــه، نيز در رســانه هاى مجازى 
دست به دست شده اســت؛ اتفاقى 
كه بايــد خيلى پيش تــر از اين ها 

مى افتاد. 
محمدرضــا پهلوان، رئيــس گروه 
موزه هاى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايــع دســتى و گردشــگرى 
خراســان رضــوى، در مصاحبه اى 
در 12آبان97 به روزنامه شــهرآرا، 
گفتــه بــود: مجســمه مشــاهير 
موســيقى مقامــى خراســان كه 
متشــكل از زنده يادان حاج قربان 
ســليمانى، نورمحمــد درپــور، 
ابراهيم شــريف زاده، غلام حسين 
ســمندرى، غلامعلــى پورعطايى، 
محمدحسين يگانه و هنرمندان در 
قيد حيات، عثمان محمدى دوست 
و فاروق كيانى است، در كمتر از يك 
ماه آينده(يعنــى آذر97) در موزه 
بزرگ مشــهد رونمايى مى شود اما 
هرگز اين اتفــاق نيفتاد! و تنها پس 

از هفت ماه، مجســمه دو خنياگر 
موسيقى مقامى شــمال خراسان 
در مــوزه مردم شناســى قوچــان 
رونمايى شــد كه آن هــم اعتراض 

محمد يگانه، پســر 
استاد حسين يگانه، 
را درپى داشــت و او 
نيز به تشابه نداشتن 
مجســمه به چهره 
پــدرش معتــرض 
بــود. ازآنجايى كه 
نظــرى،  يوســف 

سازنده مجسمه هاى مومى واكسى 
اهالــى موســيقى مقامــى، مــاه 
گذشــته از دنيــا رفت، بايــد ديد 
آيــا ترميــم يــا ســاخت مجدد 
مجســمه اســتاد يگانه نيز مقدور 

است؟
براى دست يافتن به پاسخ اين سوال 
به سراغ محمدرضا پهلوان مى روم. 
به نظر او نگاه محمد يگانه به ماجرا 
منطقى نبــوده و اين مجســمه ها 
شبيه سازى شده است و قرار نيست 

دقيقا مانند چهره شــخص باشــد، 
مگر اينكه فرد مدنظر در قيد حيات 
باشــد و بتوان از صــورت او قالب 

گرفت. 
محمــد يگانــه 
گفت وگــو  در 
بــا ايســنا، به 
مراســم  اينكه 
رونمايى از اين 
دو مجسمه كه 
دوم خــرداد در 
قوچان برگزار شــد، 
در شأن دو اســتاد موسيقى نبوده 
است، نيز انتقاد كرده بود اما تاكنون 
اين اعتراض نيز به جايى نرســيده 
است. شايد اگر حاج قربان و حسين 
يگانــه هم پايتخت نشــين بودند و 
كســى چون احمد مسجدجامعى 
به ساخت اين مجســمه ها واكنش 
نشــان مى داد، ماجرا طور ديگرى 
رقم مى خورد و ما چنين پاســخى 
را از محمدرضــا پهلــوان دريافت 

نمى كرديم.

  رونمایی از مجسمه اساتید موسیقی 

مقامی در هاله ای از ابهام

پهلوان اما دربــاره دليل اين تاخير 
هفت ماهــه و رونمايــى نشــدن 
از ســاير مجســمه ها و همچنين 
تغيير مــكان رونمايــى مى گويد 
نظر خــودش اين بوده اســت كه 
تمامــى مجســمه ها در يك مكان 
و زمــان رونمايى شــود امــا آنچه 
امروز شاهدش هســتيم، ماحصل 
تصميم گيرى مسئولان و متوليان 
در اداره كل ميراث فرهنگى استان 
اســت؛ تصميمى كه براساس آن، 
مجسمه هفت استاد ديگر هم زمان 
با ساخت موزه موسيقى تربت جام 
در ايــن شــهر رونمايى مى شــود 
اما ايــن مــوزه هنــوز در مرحله 
طراحى داخلــى اســت و به گفته 
پهلوان، احتمالا تا پايان ســال98 
گشــايش يابد و بنابراين رونمايى 
از مجســمه هاى ســاير اســتادان 
موســيقى در هالــه اى از ابهــام 

خواهد ماند. 

براى اين پرســش كه امروز چرا ديگر شاهد 
معمارى هاى نمادين نيســتيم، پاسخى در 
ســه وجه وجود دارد؛ نخســت اينكه دوران 
امپراتورى ســبك هاى معمارى نه در ايران 
كه در كل جهان نســبت به يك قرن گذشته 
به پايان رسيده است و جريان غالب معمارى 
امروز، ديگر نه در دســت امپراتورهاى نامدار 
بلكه در بسترى متكثر و ســيال از انديشه ها 
و تفكرات معماران، به ويــژه معماران جوان 
در دفاتــر كوچكى اســت كه دســت به كار 
آفرينــش معمــارى هســتند. امــروز در 
همين كشور، مدام با انديشــه هاى خلاق و 
معمارى هاى ارزشــمند حاصل از جمع هاى 
كوچك معمــاران در پروژه هاى خردمقياس 
روبه رو مى شــويم كــه صدالبته تــا تبديل 
شــدن به يك جريان همه گيــر فاصله كمى 

ندارند.
دوم اينكه معمارى، محصولى بى واســطه از 

بستر و ظرفى است كه در آن پديد آمده است. 
ضوابط الكن و نخ نماى فرادستى شهرسازى 
در شهرهاى ما كه الگوى اوليه بستر معمارى 

را تعريف مى كنند، بدون شك يكى از 
عواملى هستند كه اين بستر مناسب 
را نتوانسته اند ايجاد كنند و زمينه ساز 
پيدايش اين عارضه و عوارضى ديگر 
در صــورت و رفتار معمــارى امروز 

شده اند.
در بعــد ســوم موضــوع هــم بايد 
گفت: نســلى كه امــروز به عنوان 
نســل اول معمارى معاصــر ايران 
خطاب مى شــوند، ديگر آن روحيه 
جســت وجوگرى و تازگى برايشان 
نمانده است و خود را در يك بى نيازى 

و اعتماد  به نفــس مطلق تصــور مى كنند كه 
انگار فقط به اعتبار كســوت خويش، هرچه 
مى كنند، عين صواب است و ازقضا آثارش را 

شما شاهد هستيد و چنين پرسشى برايتان 
مطرح مى شود.

به بيشتر آثار درشــت مقياس چند دهه اخير 
معمــارى ايران كــه فرصت تبديل 
به نمادهاى ارزشــمند را داشتند و 
اتفاقا بيشــتر با بودجه هاى دولتى و 
عمومى هم ساخته شدند، توجه كنيد 
كه اغلب از بقايــاى امپراتورى هاى 
نام آشــناى معمارى ديروز شــكل 
گرفته انــد و واقعــا تا چــه ميزان 
توانسته اند نشــانى از يك معمارى 

ماندگار را با خود داشته باشند؟
ميــدان شــهدا در مشــهد يكى از 
همين نمونه هاى شكســت خورده 
اســت در همــه ابعادى كــه ذكر 
كردم؛ ضوابط فرادســتى الكن و نامتناسب 
با بافت پيرامونــى و حتى غيرپاســخ گو به 
خواسته هاى خودش كه مبناى يك مسابقه 

درميان نسل اولى ها مى شود، سپس برگزارى 
مسابقه اى كه شــركت كنندگان و داورانش 
جملگى نام آشــنايان دوران گذشــته بودند 
و درنهايت نتيجه آن شــد كه  امروز همگان 
شاهد آن هســتند  از فضايى ناايمن و سرد و 
بى روح و بى هويت و متاســفانه سنگينى اين 
نام ها به گونه اى اســت كه حوزه كارفرمايى و 
مديريت شهرى ادوار گذشته هم گويا جرئت 
عبور از آن هــا و اعتماد به انديشــه هاى تازه

 را نداشت. 
مجموعه اى از همين عوامل، ارزشمندى هاى 
معمارى را آرام آرام از پروژه هاى درشت اندام 
و يادمانى به سمت محافل كوچك تر و متكثر 
و جوان معمارى ســوق داده است. به هرحال 
انديشــه و بالندگى و بلوغ معمارى هيچ وقت 
خاموش نمى شود و اگر دلايلى كه ذكر كردم، 
در را بر حضــور آن ها ببندند، ســر از روزن 

ساختمان هاى كوچك بر مى آورند. 

جنجال  مجسمه؛ اين بار استاد يگانه
بار دیگر ساخت مجسمه های مشاهیر  نارضایتی هایی در پی داشت

 محمد عنبرســوز| وقتى اولين 
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خبرها از ساخت «رقص روى 
شيشه» منتشــر مى شد، نام 
اعضــاى تازه نفــس تيــم 
نويسندگى اين سريال، يعنى 
ابوالفضل كاهانى(طراح) و طلا 
معتضدى(نويسنده) اميد يك 
نوآورى جذاب در سريال سازى شبكه 
نمايش خانگى را ايجاد كرد اما پس از 
توزيع 10قسمت از اين مجموعه، به نظر 
مى رسد كه سريال مهدى گلستانه هم 
روى همان ريــل بى ثبــات الگوهاى 
تكــرارى قبلــى حركــت مى كند و 
آينده اش در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
اساسا «رقص روى شيشه» روايتگر يك 
قصه خانوادگى ساده با روابط پيچيده و 
تودرتوى عاطفى است كه محض ايجاد 
تنوع، رگه هايى از داستان هاى مافيايى 
و گانگســترى را هم بــه فيلم نامه اش 
الصاق كرده اســت تا از يك سو زندگى 
مادرى تنها با چهار فرزند را تماشا كنيم 
كــه هركدامشــان به نوعــى درگير 
مصيبت هاى خود هســتند و در سوى 
ديگر، پــدرى در شــمايل گادفادر را 
ببينيم كه در پيرى يــاد جوانى كرده 
است و تمام هوش و حواسش معطوف 
به حفظ تاج وتخت و ميراث خانوادگى 

باورناپذيرش است.
مجموعــه اى ازدســت دررفته بــا 
خرده داستان هاى پرشمار و آدم هايى 
كــه در جوانــى، ماجراهــاى عاطفى 
نافرجامى داشــته اند، حتى نمى تواند 
درمورد نقاط عطفــش هم مخاطب را 
راضى كند. ضعــف پيرنگ هاى فرعى 
قصــه به نحــوى آزاردهنــده در اثر 
خودنمايى مى كنــد و از بيننده انتظار 
دارد اتفاقات را چشم بسته بپذيرد. كسى 
نمى فهمد چرا رعنا(مهتاب كرامتى)، 
با تهديــد به اسيدپاشــى، پاس كردن 
چك هاى همسرش را برعهده مى گيرد 
و چطور يغما(بهــرام رادان) كه به گواه 
ديالوگ هــا، با اتهام فســاد فى الارض 
مواجه است، با يك عكس ساده، پروژه 
فــرار را از يــاد مى بــرد و بى محابا به 

پايتخت برمى گردد.
ضعــف در قصه لاجــرم بــه معضل 
در پرداخــت كاراكترهــا مى انجامد و 
شــخصيت هاى تخت و سنگى سريال 
از حد تيپ هاى مرسوم و تكرارى فراتر 
نمى روند. طراحى سست مردان منفعلى 
كه يا بــه ولنــگارى و خباثت مى زنند 
يا بددلــى و كج فهمى در وجودشــان 
نهادينه شــده اســت، دركنــار زنانى 
رنجور و فداكار كه از گزند همسرانشان 
درامان نمى مانند، باعث شــده اســت 
حتى كاراكترهــاى اصلى «رقص روى 
شيشــه» هم به قــدرى مقوايى از آب 

دربياينــد كــه به عنوان مثــال، زوج 
اصلى قصه پــس از طوفــان حوادث 
عجيبى كه در اين 10قســمت از سر 
گذرانده اند، بدون تغيير به نظر بر سند. 
گويى با روبات هايــى طرفيم كه بدون 
سر سوزنى احساس و تاثر، براى انجام 
بى كم وكاست وظايفشان، برنامه ريزى 
شده اند. از ماكان(مهرداد صديقيان)، 
پسر جوان و پرشيطنت و خوش گذرانى 
كه يادآور كاراكتر محبوب هومن سيدى 
در «عاشقانه» اســت، گرفته تا شمايل 
پدرخوانده طــور ملك(اكبر زنجانپور) 
كه وام دار على نصيريان «شــهرزاد» 
به نظر مى رســد، «رقص روى شيشه» 
مجموعــه اى اســت به هم ريختــه از 
تيپ هاى پيش بينى پذيــر و ناموجه. 
بدبختانه حتى زوج وزينِ سيمين(بيتا 
فرهى) و رضا(همايون ارشادى) هم كه 
با بازى دل نشين بازيگرانش مى توانست 
تكيه گاه قدرتمندى براى اثر باشــد و 
حتــى كل مجموعه را نجــات دهد، با 
سهل انگارى فيلم نامه، هدر مى رود تا 
ســريال همچنان جولانگاه چهره هاى 

شيك باقى بماند.
درزمينه كيفيت اجرا هم به نظر مى رسد 
«رقص روى شيشه» بيش از حد معمول 
روى ابزارهاى حاشيه اى خود حساب 
باز كرده است و زيبايى هاى بصرى اش 
را(اگر بتــوان زيبايى ناميدشــان)، از 
خانه هــاى شــيك و آپارتمان هــاى 
باكلاس گرفته تــا انواع رســتوران و 
كافى شــاپ و آرايشــگاه زنانه اشرافى 
و...، بيــش از حد جدى گرفته اســت. 
بدين ترتيب مجموعــه اى كه با قصه و 
آدم هايش گامى به جلو نمى گذارد، به 
تيم شلوغى از آدمك هاى خوش پوش 
با چهره هاى زيبا و سوار بر خودروهاى 
لوكس، تبديل مى شود كه نهايتا چون 
اين حربه ها هم بى اثر مى شــود، سعى 
مى كند حيات خود را بــا ترانه هايش 
تضمين كند، از همين رو ســريالى كه 
با وعــده تبليغاتى «هر قســمت، يك 
ترانه از يك خواننــده محبوب پاپ»، 
كارش را در فضاى مجــازى آغاز كرده 
بود، پس از اجــازه پخش نگرفتن يكى 
از تيتراژهايش و كار شــدن موسيقى 
بى كلام همان قطعه در تيتراژ پايانى، 
به يك خواننده ديگر متوســل شد كه 
پس از چند قســمت، ترانــه دوم هم 
حذف شد. ســازندگان بلافاصله خلأ 
تيتراژ پايانى را با يك شــگرد عجيب 
جبران كردند و اجراى موزيك ويدئويى 
كاملا بى ربط در يكى از لوكيشن هاى 
سريال توســط يك خواننده جديد را 
در دســتوركار قــرار دادند كــه اين 
روش هــم چنــدان از بــار مصيبت 

كم نكرد. 

بهزاد 
فراهانی:

در شرایط 
فعلی هر 

کسی یک 
نقش را خوب 

بازی کند، 
کارگردانان 

تمایل دارند 
که تنها همان 
نقش را به او 
واگذار کنند. 

به همین 
دلیل خیلی 
از بازیگران 

در یک 
نقش باقی 

می مانند.

مرور ۴دهه سینمای ایران
«گزيده نقد فيلم هاى ســينماى 

ب
تا

ی ک
رف

مع

ايران» يك مجموعه چهارجلدى 
از 45سال نوشتارهاى سينمايى 
عزيزا... حاجى مشــهدى، منتقد 
فيلــم و مدرس سينماســت كه 
به تازگى وارد بازار نشر شده است. 
حاجى مشــهدى كه پيش از اين 
كتاب هايى چون «كمال گرايى در سينما»، 
«ويژگى هــاى كلى ســينماى كودك» و 
«ســينما و اقتصاد» را منتشر كرده است، 
موضوع جديدترين اثرش را به گزيده نقد 
فيلم هايى اختصاص داده است كه خودش 
منتقد آن ها بوده و در مجله ها و روزنامه هاى 
مختلف، چاپ شده اســت. بر اين اساس، 
نقدهاى او به تفكيك فيلم هاى توليدشده 

در چهار دهه60 ،70، 80 
و 90 خورشــيدى در 
چهــار جلــد تنظيــم 
شده است. در اين كتاب 
علاوه بــر مــرور نقــد 
فيلم هاى چهار دهه اخير 
ســينماى ايــران، نقد 
فيلم هاى آثار شــاخص 
پيش از انقــلاب كه در 
گــروه سينمــــــاى 
«هنروتجربــه» دوباره 

اكران شــده اند، آورده شده است. به گفته 
حاجى مشــهدى، انتشــار مجموعــه 
چهارجلــدى «نقد فيلم هاى ســينماى 
ايران»، بازتاب و تجلى گوشه هايى از شور و 
شيفتگى او در تماشاى فيلم ها و تلاش براى 
نزديك شدن به جهان فيلم سازان و نوع نگاه 
و انديشه آن هاست. به نظر او، اين مجموعه 
بــراى دانشــجويان رشــته هاى مختلف 
ســينمايى به ويژه براى پژوهش و نگارش 
پايان نامه هاى دانشگاهى و همچنين براى 
بسيارى از علاقه مندان سينماى ايران كه 
مى خواهند دقيق تر و روشن تر از وضعيت 
كيفى فيلم هاى توليدشــده در چند دهه 
گذشته اطلاعاتى به دست آورند، مناسب 
اســت. مجموعه چهارجلدى «گزيده نقد 
فيلم هاى سينماى ايران» را 
نشــر تراشــه دانــش در 
هزارو600صفحــه با قيمت 
120هزار تومان در شمارگان 
4هزار نسخه به چاپ رسانده 
اســت. علاقه منــدان براى 
دريافــت ايــن مجموعــه، 
مى توانند ســاعت9 تا 16 با 
«دفتر طرح ونقش نخستين» 
به شماره 021-66924179 

تماس بگيرند. 

مختلف، چاپ شده اســت. بر اين اساس، 
نقدهاى او به تفكيك فيلم هاى توليدشده 

در چهار دهه60 ،70، 80
90 خورشــيدى در 
چهــار جلــد تنظيــم 
شده است. در اين كتاب 
علاوه بــر مــرور نقــد 
فيلم هاى چهار دهه اخير 
ســينماى ايــران، نقد 
فيلم هاى آثار شــاخص 
پيش از انقــلاب كه در 
گــروه سينمــــــاى 
«هنروتجربــه» دوباره 

گذشته اطلاعاتى به دست آورند، مناسب 
اســت. مجموعه چهارجلدى «گزيده نقد 
فيلم هاى سينماى ايران» را 
نشــر تراشــه دانــش در 
هزارو600صفحــه با قيمت 
120هزار تومان در شمارگان 
4هزار نسخه به چاپ رسانده 
اســت. علاقه منــدان براى 
دريافــت ايــن مجموعــه، 

16 تا 16 تا 16 مى توانند ســاعت9
«دفتر طرح ونقش نخستين» 

66924179به شماره 66924179به شماره 66924179-
تماس بگيرند. تماس بگيرند. 

نمایش «شهرزاد ۱۰۰۱»
نمايش «شهرزاد 1001»  به كارگردانى حامد معمار طهرانى دور دوم اجراهاى 
خود را از امشــب از سرمى گيرد.  اين نمايش هرشب ســاعت 21:30 در سالن 
اصلى تئاتر شهر به روى صحنه مى رود. گزارش كامل و گفت وگو با كارگردان 
و بازيگر نقش اصلى نمايش شهرزاد با عنوان «حركت ميان آنچه بود و هست» 

را مى توانيد در همين صفحه در تاريخ 30 ارديبهشت امسال بخوانيد.   

 نماشهر 
احمد حسنی | شهرآرا

توان يابان كشورمان نيز مانند 

ن
وا

خ
فرا

ديگر شهروندان نويسندگان و 
شاعران و به طور كلى اهالى قلمى 
را در ميان خود پرورده اند كه در 
جاى خود مى توانند در عرصه 
نگارش تأثيرگذار باشند. اين 
تأثير را نظر به محدوديت هايى 
كه براى اين قشر از اهالى قلم وجود دارد، با 

توجه ويژه به آن ها مى توان پررنگ كرد. 
نخستين جشنواره ملى «كاما» (كتاب 
افراد داراى معلوليت ايران) گامى در مسير 
همين توجه است كه انجمن نابينايان 
ــران و انجمن علمى و آفرينش هاى  ي ا
بــا مشاركت  ن  يـــرا ا هنرى معلولان 
دها  نها يگر  د و  كتاب  نه  خا مؤسسه 

برداشته اند. 
بر پايه فراخوان اين مسابقه، نخستين 
جشنواره ملى «كاما» با هدف توجه جامعه 
به معلولان كشور، شناسايى و معرفى 
كتاب هاى برتر حوزه افراد داراى معلوليت، 
تقدير از آثار برتر معلولان اهل قلم و تقدير 
از آثار برتر نويسندگان، پژوهشگران و 
مترجمان در موضوع انواع معلوليت برگزار 

مى شود. 
ز  ا ه  ر ا جــشــنــو نه  خا بير د همچنين 
پديدآورندگان، مترجمان، مصححان و 
ناشران دعوت كرده است كه با پركردن 
كتاب   ، ه ر ا جشنو مخصوص  برگ  ر كا
به  ا  ر يا كتاب هاى پيشنهادى خــود 
دبيرخانه ارسال كنند. آثار ارسالى بايد 

براى نخستين بار در 5سال اخير(1397-
1393) منتشر شده باشند و كتاب بايد 
داراى برگه اعلام وصول باشد. همچنين 
آثارى در اين جشنواره داورى و ارزيابى 
مى شوند كه پديدآورنده يا ناشر كتاب، 
كاربرگ ثبت نام را پر كند و به همراه 
ز كتاب به دبيرخانه ارسال  2 نسخه ا
ــار دريــافــت شــده بازگردانده  كند. آث

نخواهد شد.
از جمله محورهاى نخستين جشنواره ملى 
«كاما» مى توان به آسيب هاى اجتماعى 
مربوط به انواع معلوليت، توان بخشى افراد 
داراى معلوليت، روان شناسى مشاوره و 
پيشگيرى از انواع معلوليت، شهرسازى 
و فضاهاى شهرى و مناسب سازى آن ها 
براى افراد داراى معلوليت، تربيت بدنى 
و فضاهاى ورزشى و مناسب سازى آن ها 
براى افراد داراى معلوليت، پزشكى مرتبط 
با افراد داراى معلوليت، ادبيات داستانى، 
شعر، هنر، تاريخ و... (شامل آثار افراد داراى 
معلوليت) و كتاب هاى نشر بريل اشاره 

كرد.
علاقه مندان مى توانند تا 31 مرداد ماه 
ــار خــود را به نشانى تهران،  1398 آث
خيابان استاد نجات الهى، خيابان اراك، 
پلاك 46، طبقه همكف ارســال كنند و 
براى كسب اطلاعات بيشتر  به تارنماى
www.ADLhamgam.ir مراجعه كنند 
يا با شماره تلفن هاى 88913663- 021و 

88906670-021 تماس بگيرند. 

«کاما» جشنواره ای ملی 
برای توان یابان

مجید خاکپور| جيمز جويس «اوليس» 

گو
ت و

گف

را براى جاودانه شدن نوشت. اين را 
مى شود از جمله معروفى كه از او نقل 
مى شود فهميد: «آن قدر معما و راز در 
اين كتاب به كار برده ام كه براى قرن ها 
استادان را درگير فهم آنچه گفته ام بكند. 
اين تنها راه ضمانت جاودانگى است.» و 
گويا به هدفش هم رسيده است. «اوليس» را از 
مهم ترين رمان هاى سده بيستم و تاريخ ادبيات 
مى دانند كه به زبان هاى بسيارى ترجمه شده 
است و هنوز و همان طور كه جويس خواسته و 
پيش بينى كرده بود، «استادان» درگير فهم آن 
چيزى هستند كه در آن گفته است. منوچهر 
بديعى، مترجم سرشناس كشورمان، نخستين 
كسى بود كه دل به درياى عميق و مواج جويس زد. 
اما جز بخش هفدهم اين رمان، چيزى از آن منتشر 
نشد و بديعى با افسوس گفته بود: «انتشار و ترجمه 
فارسى كامل آن به عمر من وصال نخواهد داد.» 
فريد قدمى و اكرم پدرام نيا 2 مترجم ديگرى 
هستند كه ترجمه «اوليس» را دست گرفته اند و 
هريك تاكنون جلد اول (از 6 جلد) كتاب را به 
فارسى منتشر كرده  است. اما مترجمان ديگرى هم 
دست به كار ترجمه آن زده اند كه برگردان آن ها 
هنوز وارد بازار نشر نشده است. دكتر اميد قهرمان، 
استاديار زبان و ادبيات انگليسى در دانشگاه خيام 
مشهد، كه سال هاست روى آثار و زندگى جيمز 
جويس كار كرده و در رساله دكترى خود نيز به اين 
نويسنده ايرلندى پرداخته است (با عنوان: تأثير 
هندسه اقليدسى بر روايت و شخصيت پردازى در 
آثار جيمز جويس)، تاكنون 2 كتاب به نام هاى 
«كمدى جهانى جيمز جويس» نوشته هرولد 
كاپلان و هوارد لاچمن و نمايشنامه «تبعيدى ها» 

اثر جويس را ترجمه و منتشر كرده است.
او مى گويد 6 سال پر از فراز و نشيب را درگير ترجمه 
«اوليس» بوده است اما حس كمال گرايى اش 
هنوز به او اجازه نمى دهد اين اثر را به دست ناشر 
بسپارد. هرچند جمله تأمل برانگيزى هم در مورد 
برگردان اين اثر دارد: به عنوان فردى كه نيمى از 
عمر خود را صرف مطالعه و تحقيق و ترجمه آثار 
جويس كرده ام باور دارم بايد اوليس را به زبان 
انگليسى خواند. اين كتاب به سيمرغ خاموش 
و باوقارى مى ماند كه پس از ترجمه به ماكيانى 

پر طمطراق و پرادعا تبديل مى شود.
گفت وگوى ما را با دكتر قهرمان، مترجم مشهدى 

اوليس، بخوانيد.

  جايى خواندم كه جويس گفته است رمانى 

مى نويسم كه تا 300 سال منتقدان را درگير خودش 
كند. آيا واقعا چنين نقل قولى از جويس داريم؟ و 
اگر آرى، اين اثر چه ويژگى اى دارد كه اين قدر زمان 
براى كشف لايه ها و فهم آن نياز است؟ از نظر شما 
چه چيز اين اثر را از ديگر آثار ادبى شاخص تاريخ 

متمايز مى كند؟
بله چنين نقل قولى از جويس موجود است: 
«آن قدر معما و راز در اين كتاب به كار برده ام كه 
براى قرن ها استادان را درگير فهم آنچه گفته ام 

نت  ه ضما ا ر تنها  ــن  ي ا بكند. 
جاودانگى اســت.» جاودانگى 
هنرمند همچون آفريننده هستى 
است؛ همان طور كه شكسپير 
جاودانه اســت، همان طور كه 
سعدى در گلستان خود جاودانه 
است. بايد به ياد داشت كه حق 
مطلب درباره ويژگى هاى رمانى 
كه به گفته هرى لوين «ختم 
تمام رمان هاست» در چند جمله 
به هيچ وجه ادا نمى شود. تعدد و 

در هم آميختگى چندين لايه روايى از يك سو، 
و ارجاعات بى شمار به مكان نگارى محله ها و 
خيابان هاى دوبلين، تاريخ ايرلند و دوران باستان، 
هومر، ارسطو، شكسپير، دانته، ويليام بليك، 
موسيقى رايج قرن 19 و كتاب مقدس از سوى 
ديگر، اين اثر را براى خواننده بى تجربه فهم ناپذير 
مى كند. اما ارزش و اعتبار اين رمان تنها به اين 
ارجاعات و پيچيدگى هاى ساختارى نيست. آنچه 
به شكل طعنه آميزى حائز اهميت مى نمايد 
پيش پاافتادگى درونمايه آن اســت: اوليس 
درباره زندگى است و كيست كه به روزمرگى و 
تكرارى بودن همه زندگى واقف نباشد؟ جويس 
در چهره مرد هنرمند در جوانى هدف هنرمند را 
تغيير ماهيت تجارب روزمره زندگى به كالبد تابان 
زندگى ابدى مى داند (همان طور كه طبق كتاب 
مقدس، مسيح به شكلى آيينى و نمادين در شام 
آخر نان و شراب را به جسم و خون خود تبديل 
كرد). در اوليس او دقيقا همين كار را مى كند. 
درحقيقت، جويس در فراسوى زندگى روزانه 
دوبلين شور زندگى را به تصوير مى كشد و در 
پاسخ به منتقدان كتاب پس از انتشار آن چنين 
مى گويد: «اگر اوليس ارزش خواندن نداشته باشد 

پس زندگى هم ارزش زيستن ندارد.»

  شما چه مدت با ترجمه اين اثر دست به گريبان 

بوديد؟ و سرنوشت انتشار ترجمه شما به كجا 
مى رسد؟ كار را براى چاپ به ناشرى واگذار 

كرده ايد؟
6 سال. 6 سال پر فراز و نشيب. همان طور كه هميشه 
گفته ام هنوز موفق نشده ام تا خود را براى انتشار آن 
راضى كنم. باور ندارم ترجمه ام حق مطلب را ادا 
كرده باشد. اصلا راضى نيستم. نه به دليل نبود 
اعتماد به نفس، بلكه به دليل حس كمال گرايى و 
ارادت خاصى كه به يگانه معلم زندگى ام، جيمز 
جويس، دارم. شايد خودخواهانه يا متعصبانه به 
نظر برسد، اما به عنوان فردى كه نيمى از عمر خود 
را صرف مطالعه و تحقيق و ترجمه آثار جويس 
كرده ام باور دارم بايد اوليس را به زبان انگليسى 
خواند. اين كتاب به سيمرغ خاموش و باوقارى 
مى ماند كه پس از ترجمه به ماكيانى پر طمطراق و 

پرادعا تبديل مى شود.

  به تازگى ترجمه هايى از اين اثر منتشر 

شده است. يك فصل از آن سال ها پيش با ترجمه 
منوچهر بديعى به بازار آمده است و چند نفرى 
هم بخش هايى را ترجمه كرده و در اينترنت 
گذاشته اند، همچنين فريد قدمى بخشى از كتاب 
را به صورت رسمى منتشر كرده است كه در 
نمايشگاه كتاب رونمايى شد. اكرم پدرام نيا هم 
6 فصل اول را در قالب جلد اول رمان، در خارج از 
ايران منتشر كرده  است، هيچ يك از اين ترجمه ها 
را ديده يا خوانده ايد؟ از كيفيت ترجمه هاى 

منتشر شده باخبريد؟
بله، ترجمه فصل هفدهم اوليس به قلم منوچهر 
بديعى را خوانده ام. از ترجمه خانم پدرام نيا هم 
چند صفحه عكس گرفته شده را خواندم. متأسفانه 
در  كه  ى  نكته ا برجسته ترين 
اين ترجمه ها يافتم جسارت و 
ماجراجويى مترجمان بوده است، 
نهايت  هرچند مترجم محترم 
تلاش خود را براى رفتن به لايه 
زيرين متن هم كرده باشد. به 
عنوان مثال، كافى است نگاهى 
به ترجمه هاى صالح حسينى، كه 
مترجم صاحب نام و باسوادى هم 
هست، از ويليام فاكنر، ويرجينيا 
وولف، و جوزف كانرد بيندازيم. 

خواننده هايى كه اين آثار را به زبان انگليسى 
خوانده باشند متوجه مشكلات فاحش ترجمه ها 
خواهند شد. حالا چگونه مى توان با خيالى آسوده 

و شوق سراغ ترجمه اوليس رفت؟!

  از صحبت هاى شما اين گونه برمى آيد كه 
اوليس اثرى نيست كه هر مترجمى صلاحيت و 
دانش ترجمه آن را داشته باشد. مترجم اين اثر چه 

ويژگى هايى بايد داشته باشد؟
دقيقا همين طور است. تنها تسلط بر زبان انگليسى 
كافى نيست. مترجم اوليس بايد با تاريخ ايرلند 
كاملا آشنا باشد. بايد با دايــره لغات و معانى 
ضمنى ايرلندى متن دست و پنجه نرم كند. بايد 
زندگى نامه جويس نوشته ريچارد المان را خوانده 
باشد. بايد چندين بار رمان را به پايان رسانده باشد. 

بايد تمام آثار پيشين جويس را هم بداند.

  با اين تفاصيل پس اگر نگوييم اين اثر 

ترجمه ناپذير است، در ترجمه بخش هاى زيادى 
از آن از بين مى رود.

ببينيد، اين رمان را به چندين زبان زنده دنيا 
ترجمه كرده اند، حتى به زبان ژاپنى. خوب 
طبيعى است اين پرسش هميشه وجود دارد كه 
چرا اوليس به زبان فارسى هم ترجمه نشود! من 
از قابليت ديگر زبان ها بى خبرم اما آن قدر مى دانم 
كه برگرداندن اين سمفونى زبانى به زبان فارسى 
نه تنها كارى بسيار دشوار كه در برخى موارد هم 
مثل گير كردن در كوچه بن بست است. غير ممكن 
نيست اما جسارت هم كافى نيست. مطمئنم 
ين چنينى را  ز نقايص ترجمه اى ا بسيارى ا
مى توان پشت ديوار ناآگاهى خواننده و سخت و 

پرآوازه بودن رمان پنهان كرد!

  مميزى چقدر مى تواند به محتواى اوليس 

آسيب برساند؟ چون همان طور كه مى دانيد 
استاد بديعى به دليل سانسورها از انتشار كتاب 

صرف نظر كرد.
در جهان بينى داستانى جويس، از دوبلينى ها گرفته 
تا بيدارى فينيگان، در يك اثر يا در تمام آثار، همه 
شخصيت ها و روايت ها و داستان ها به هم مربوط اند. 
در چنين شبكه عظيمى از معانى و مفاهيم چه بسا 
حذف يك كلمه يا يك تك جمله مى تواند به كل 
مفهوم يك بخش صدمه بزند. حداقل 3 فصل 13، 
15، و 18 اين رمان داراى صحنه ها و توصيفاتى 
هستند كه به هيچ عنوان از سد مميزى رد نخواهند 
شد. مسلما حذف اين 3 فصل يا جرح و تعديل 
قسمت هاى زيادى از آن ها از اوليس، شير بى  يال 

و دم و اشكمى خواهد ساخت. از سوى 
ديگر، چنين ترجمه اى بى احترامى به 
نويسنده اى است كه هر كلمه را در تمامى 

آثارش با وسواس و دغدغه اى مثال زدنى 
انتخاب كرده است. نويسنده اى كه از ترس 

جرح و تعديل هرگز به آيزنشتاين 
اجازه نداد تا در زمان حياتش از 

روى اين رمان اقتباسى 
سينمايى بسازد.

  استفان ددالوس 
ــه در چــهــره مرد  ك

نى  ا جو ر  د مند  هنر
حضور دارد، در اوليس 
هم هست. آيا در ديگر 

كارها هم اين شخصيت تكرار شده است؟ و آيا 
اين شخصيت خود جويس و به نوعى بخشى از 

خودزندگى نامه اوست؟
جويس از استفان ددالــوس شخصيتى مبهم و 
دوپهلو ساخته است. او هم جويس جوان هست و هم 
نيست. هم مورد همدردى جويس قرار گرفته و هم 
هدف طعنه و تمسخر او واقع مى شود. اما بهتر است 
چنين فرض كنيم كه استفان يكى از صورتك ها 
يا چهره هاى هنرمند بزرگ است. جويس در 
ــادى خلق  دوبلينى ها هم شخصيت هاى زي
كرده است كه هركدام شباهت هاى زيادى با خالق 
خود دارند: شخصيت هاى منفعل و درمانده اى كه 
جويس در صورت ترك نكردن دوبلين مى توانست 
هر يك از آن ها باشد. استفان در چند داستان از 
دوبلينى ها، اما با هويتى ديگر، در رمان نيمه تمام 
«استفان قهرمان»، در نمايشنامه «تبعيدى ها» در 
هيبت ريچارد روان و در «بيدارى فينيگان» هم در 

قالب شخصيت شم ظاهر مى شود.

  جويس چقدر در آثارش از زندگى شخصى 

خودش وام گرفته است؟
زندگى شخصى جويس را مى توان در تار و پود 
آثارش جست و يافت. يك نمونه كوچك اينكه 
تمام وقايع اوليس در تاريخ 16 ژوئن 1904 رخ 
مى دهد و اين همان روزى است كه جويس با 

همسرش، نورا بارناكل آشنا شده است.

  مى گويند در دوبلينى ها ويژگى هاى هويتى 
شهر آن قدر دقيق و پررنگ است كه اگر اين شهر 
نابود شود، مى توان از روى رمان آن را بازسازى 
كرد. جويس چقدر به مؤلفه هاى هويتى تأكيد 
داشته و آيا اين موضوع در اوليس هم ديده 

مى شود؟
جويس علاقه خاصى به فضا و مكان داشته و 
داستان هاى او (مخصوصا  اوليس) نيز ريشه در 
پيچيدگى هاى مكانى دارد. فضا و مكان براى 
جويس از يك سو همان شهر و فضاى شهرى است 
(هياهو و جنب   و جوش شهر مدرن)، و از سوى ديگر 
فضا و كوچه هاى ذهنى است كه با همتايان خارجى 
خود هسته اصلى جهان داستانى او را تشكيل 
مى  دهند. اهميت دوبلين در آثار جويس به آن اندازه 
است كه تمامى آثار او را به خود اختصاص مى دهد. 
او با آنكه بيشتر عمر خود را در تبعيد خودخواسته 
به سر برد، هميشه از دوبلين «عزيز و كثيف» با 
تمامى كوچه ها، محله ها، مردمان و خاطراتش 
نوشت. جويس ادعا مى كرد اگر روزى دوبلين از 
بين برود مى توان دوباره تمام شهر را از روى 
نوشته هايش بازسازى كرد. اين چنين 
نزديك، حكايت  ين چنين  ا و  دور 
جويسى است كه هويت نسل خود 
را با نوشتن فصل جديدى در تاريخ 
اخلاقى مردمانش، با بيزارى جستن 
از انفعال و روزمرگى كشورى 
سياست زده و كشيش زده، و 
با آزاد كردن زبان از سلطه 
زبان انگليسى رقم زد. او 
مى گويد: «وقتى از دنيا 
بروم دوبلين در قلب من 
 « هد شد. نوشته خوا
دوبلين در اوليس به 
مركز تاريخ اروپا و جهان 

بدل مى شود. 

«اوليس» 
سيمرغى خاموش 

گفت وگو با دکتر امید قهرمان مترجم مشهدی شاهکار جیمز جویس

 یادداشت 

چرا امروز دیگر شاهد معماری های نمادین نیستیم؟

مجسمه هفت استاد 
موسیقی مقامی هم زمان 
با ساخت موزه موسیقی 
تربت جام در این شهر 
رونمایی می شود

مجسمه هفت استاد 
موسیقی مقامی هم زمان 
با ساخت موزه موسیقی 
تربت جام در این شهر 
رونمایی می شود
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داستان «به ترس هايم سلام 
مى كنم» نوشته مجتبى تجلى، 
داستان نويس خراسانى، اثرى 
اســت كه بيش از هر چيز، 
مخاطب خاص را به خود جلب 
مى كند. اين كتاب كه باوجود 
كم حجمى، كم جان و بى محتوا نيست، 
بن مايه هاى انسان شناسانه و فلسفى 
دارد و از همين روست كه اثرى متفاوت 
شكل گرفته است. مجموعه مشتمل بر 6 
داستان كوتاه است كه با 2 زاويه ديد 
سوم شخص عينى و اول شخص روايت 

شده اند.
داستان اول به نام «سوق تاريك» با نثر 
روانش ما را با حال و هواى مجموعه آشنا 
مى كند و تكليف مخاطب را با اثر روشن 
مى سازد. داستان پى رنگى تاريخى دارد 
ولى به دليل هم زمان نبودن 2 شخصيت 
اصلى درگير يك گسست زمانى شده 
است. اين داستان روايتى ملموس و 
باورپذير دارد كه درگيرى دائم خير و شر 
و سرگردانى انسان در انتخاب را پيش رو 

مى آورد.
اگرچه هيچ داستان نويسى وظيفه 
برطرف كردن مشكلات دائم فلسفه 
زيستن انسان را ندارد، خواننده با خواندن 

ى  ها ن  ستا ا د يگر  د
اين كتاب پى مى برد 
ثر   كه نويسنده اين ا
نويسنده اى است كه 
هاى  لش  چا دغدغه 
فراروى انسان را دارد 
و دغدغه هاى انسانى 
ت  معضلا جمله  ز  ا
زندگى مدرن برايش 
ــت. او در هر  مهم اس

داستان خود درگير چالشى است كه 
در جريان خواندن مخاطب را نيز با خود 
همراه مى سازد. با اين همه پرداختن 
پياپى به گزاره هاى فلسفى داستان ها 
را گاهى براى مخاطب ملال آور كرده 
است. براى نمونه، مى توان به داستان 
چهارم مجموعه به نام «فغو» اشاره 
كرد كه «من» و «خود» را در مقابل 
ديــدگــان مخاطب به 2 شخصيت 
مستقل جدا از هم تبديل كرده و به 
تصوير كشيده است، هرچند اين اثر 
از توصيف و صحنه پردازى مناسبى 

برخوردار است. 
ــراى فهم  همچنين روى هم رفته ب
داستان ها و نگاه نويسنده اين كتاب 
كه بيشتر بر مفهوم استوار است تا فرم و 
ساختار، گاهى مجبور به بازخوانى متن 
مى شويم. ويژگى ديگر اين داستان ها 
كه تا حدودى به متن لطمه زده است، 
دچار بودن به فرايند معيوب ايجاز مخل 
است كه خواننده را براى دريافت بيشتر 
و ادامه دادن داستان ها ناكام مى گذارد. 
گويى بخشى از داســتــان در ذهن 
نويسنده باقى مانده و مجال بروز نيافته 
است. با اين تفاصيل، مجموعه داستان 
«به ترس هايم سلام مى كنم» اين 
اميدوارى را به خواننده مى دهد كه 
با نويسنده اى آگــاه و با 
ــش ســروكــار دارد و  دان
مجتبى تجلى نويسنده اى 
خوش آتيه است كه پا به 
عرصه ادبيات داستانى 
گذاشته است. اين كتاب 
را انتشارات متخصصان 
بهمن ماه سال گذشته در 
80 صفحه منتشر كرده 

است. 

دردسرهای زندگی مدرن و 
نویسنده خراسانی

نگاهی به مجموعه داستان «به ترس هایم سلام می کنم»

«کاما» جشنواره ای ملی 

برطرف كردن مشكلات دائم فلسفه 
زيستن انسان را ندارد، خواننده با خواندن 

ى  ها ن  ستا ا د يگر  د
اين كتاب پى مى برد 
ثر   كه نويسنده اين ا
نويسنده اى است كه 
هاى  لش  چا دغدغه 
فراروى انسان را دارد 
و دغدغه هاى انسانى 
ت  معضلا جمله  ز  ا
زندگى مدرن برايش 
ــت. او در هر  مهم اس

«به ترس هايم سلام مى كنم» اين 
اميدوارى را به خواننده مى دهد كه 
با نويسنده اى آگــاه و با 
ــش ســروكــار دارد و  دان
مجتبى تجلى نويسنده اى 
خوش آتيه است كه پا به 
عرصه ادبيات داستانى 
گذاشته است. اين كتاب 
را انتشارات متخصصان 
بهمن ماه سال گذشته در 
80 صفحه منتشر كرده 

است. است. 

«آن قدر معما و راز در اين كتاب به كار برده ام كه 
براى قرن ها استادان را درگير فهم آنچه گفته ام 

نت  ه ضما ا ر تنها  ــن  ي ا بكند. 
جاودانگى اســت.» جاودانگى 
هنرمند همچون آفريننده هستى 
است؛ همان طور كه شكسپير 
جاودانه اســت، همان طور كه 
سعدى در گلستان خود جاودانه 
است. بايد به ياد داشت كه حق 
مطلب درباره ويژگى هاى رمانى 
كه به گفته هرى لوين «ختم 
تمام رمان هاست» در چند جمله 
به هيچ وجه ادا نمى شود. تعدد و 

بديعى را خوانده ام. از ترجمه خانم پدرام نيا هم 
چند صفحه عكس گرفته شده را خواندم. متأسفانه 
در  كه  ى  نكته ا برجسته ترين 
اين ترجمه ها يافتم جسارت و 
ماجراجويى مترجمان بوده است، 
نهايت  هرچند مترجم محترم 
تلاش خود را براى رفتن به لايه 
زيرين متن هم كرده باشد. به 
عنوان مثال، كافى است نگاهى 
به ترجمه هاى صالح حسينى، كه 
مترجم صاحب نام و باسوادى هم 
هست، از ويليام فاكنر، ويرجينيا 
وولف، و جوزف كانرد بيندازيم. 

مزدا نوبری
دکتری تخصصی 
پژوهش هنر و 

معماری

شد. مسلما حذف اين  فصل يا جرح و تعديل 
قسمت هاى زيادى از آن ها از اوليس، شير بى  يال 

و دم و اشكمى خواهد ساخت. از سوى 
ديگر، چنين ترجمه اى بى احترامى به 
نويسنده اى است كه هر كلمه را در تمامى 

آثارش با وسواس و دغدغه اى مثال زدنى 
انتخاب كرده است. نويسنده اى كه از ترس 

جرح و تعديل هرگز به آيزنشتاين 
اجازه نداد تا در زمان حياتش از 

روى اين رمان اقتباسى 

استفان ددالوس 
ــه در چــهــره مرد  ك

نى  ا جو ر  د مند  هنر
حضور دارد، در اوليس 
هم هست. آيا در ديگر 

نوشت. جويس ادعا مى كرد اگر روزى دوبلين از 
بين برود مى توان دوباره تمام شهر را از روى 
نوشته هايش بازسازى كرد. اين چنين 
نزديك، حكايت  ين چنين  ا و  دور 
جويسى است كه هويت نسل خود 
را با نوشتن فصل جديدى در تاريخ 
اخلاقى مردمانش، با بيزارى جستن 
از انفعال و روزمرگى كشورى 
سياست زده و كشيش زده، و 
با آزاد كردن زبان از سلطه 
زبان انگليسى رقم زد. او 
مى گويد: «وقتى از دنيا 

بدل مى شود. 

 نسیم قدر در حریم رضوی
آئین احیای شب بیست و سوم رمضان

 در حرم مطهر  امام رضا(ع) برگزار شد

شب است اما اين شب با همه شب هاى سال 
متفاوت است، شب قدر اســت ديگر. شب 
سرنوشت. شــبى كه هر كس را به قدرش 
مى بخشند؛ و اينجا مشهد حرم مطهر امام 
مهربانى ها محل دلدادگى ها، محل بندگانى 
كه براى بخشــيدن قدرش، «دل» به خدا و 
معصومين بسته اند و هر دلى هم به ظرفيتى 
كه براى خودساخته است ساير هم نوعان و 

بندگان را مى بخشد.
شب قدر، شبى اســت كه در آن قرآن كريم 
بر پيامبر نازل شــده اســت. خداوند متعال 
هم به عظمت و فضيلت شــب قدر در قرآن 
اشاره كرده و سوره اى به نام، ســوره قدر را 
نازل كرده اســت؛ و فضيلت اين شب را برتر 
از هزاران ماه مى داند. نمى توان از شب نزول 
قرآن از پيامبر (ص) سخن نگفت آنجايى كه 
مى فرمايند كه از خداوند به دور باد و نفرين 
بر كسى كه به شب قدر برسد و زنده باشد، اما 

آمرزيده نشود.
 در همين راستا شب گذشته  در حرم مطهر 

رضوى، ويژه برنامه شب احياى 23 ماه مبارك 
رمضان با برپايى بزرگتريــن محفل قرآني 
جهان اسلام به پايان رســيد و بعد از دعاى 
جوشن كبير برنامه ســخنرانى و قرآن سر 
گرفتن با حضور  آيت االله سيداحمد خاتمى 

برگزار  شد.

 قدیمی ترین نهج البلاغه جهان

به گزارش آســتان نيــوز،  يكــى ديگر از 
برنامه هاى روز گذشــته  و هم زمــان با ايام 
شــهادت مولاى متقيــان امــام على(ع) 
رونمايــى از قديمى تريــن و نفيس تريــن 
نسخه نهج البلاغه جهان در دهمين برنامه 

«سه شنبه هاى فرهنگى» بود. 
اين نهــج البلاغــه مربــوط به قــرن 6 و 
به خــط محمــد بــن محمد بــن احمد 
النقيب در ســال 544 كتابت و از ســوى 
مرحــوم فاضــل خــان در 1065 وقــف 
كتابخانــه آســتان قــدس رضوى شــده

 است.


